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صفحه‌آرا: علی حسنی

 دستگیری قاتل سریالی که
لباس زنانه می‌پوشید

دستگیری قاتل سریالی که با پوشیدن لباس زنانه دست به قتل 
مردان می‌زد و بازداشت پیک پیتزافروشی که بر سر انعام، زن 
بارداری را با ضربات چاقو تا پرتگاه مرگ برده بود، از خبرهای 

مهم حوادثی رسانه‌های دنیا در روز گذشته بود.
به گزارش همشهری، ‌5ماه پیش پلیس ایالت پنجاب هند در 
جریان قتل یک مرد 37ساله قرار گرفت. این مرد در پمپ‌ بنزین 
آب و چای می‌فروخت و جســدش درحالی پیدا شد که خفه 
شده بود. سرنخ‌ها، پلیس را به مردی به نام رام ساروپ 31ساله 
رساند. او ‌ در مخفیگاهش دستگیر شد و در بازجویی‌ها به قتل 
11مرد در ‌18ماه اعتراف کرد. رام به پلیس گفت که از کودکی 
تمایل زیادی به پوشیدن لباس زنانه داشته است. او همیشه 
دور از چشم خانواده و مخفیانه لباس زنانه می‌پوشید و همین 
باعث شد که مدتی قبل وقتی همسر و فرزندانش متوجه این 
ماجرا شدند، او را طرد کنند. پس از آن بود که رام برای به‌دست 
آوردن پول، لباس زنانه به تن می‌کرد، بعد از فریب مردان، آنها 
را به مکان‌های خلوت می‌کشاند و پس از قتل آنها، اموالشان را 
سرقت می‌کرد. به‌گفته پلیس، رام برخی از قربانیانش را خفه 
می‌کرد و بعضی را نیز با ضربات آجر به قتل می‎رساند. این قاتل 
ســریالی پس از اعتراف هولناک به قتل 11مرد در شهرهای 
مختلف، اکنون در بازداشت به سر می‎برد و به‌زودی محاکمه 

خواهد شد.

جنایت بر سر انعام

در روزهایی که مردم بسیاری از کشــورها ازجمله آمریکا در 
تعطیلات کریسمس به‌ســرمی‌برند، یک خبر هولناک آنها را 
شوکه کرد. پیک یک پیتزافروشی پس از آنکه یک جعبه پیتزا 
را به زن بارداری رســاند و انعام کمی از او دریافت کرد، چنان 
برآشفت که با چاقو و اسلحه سراغ این زن رفت و او را تا پرتگاه 
مرگ پیش برد. پلیس نام این زن)پیک پیتزا فروش( را برایانا 
آلولو، اهل فلوریدا اعلام کرد و توضیح داد: برایانا یک جعبه پیتزا 
و مخلفات آن را که 33دلار ارزش داشت، به خانه‌ای برد که یک 
زن باردار در آنجا زندگی می‌کرد. زن یک اسکناس 50دلاری 
به برایانا داد و از او خواست بقیه پول را پس بدهد. پیک پیتزا 
فروشی به او گفت که پول خرد ندارد و در این هنگام زن باردار 
از کیفش مقداری پول خــرد درآورد و علاوه بر پرداخت مبلغ 
پیتزا، 2دلار به زن جوان انعام داد. پلیس گزارش کرده که برایانا 
که از این انعام عصبانی شده بود به محل زندگی‌اش برگشت 
و بعد از برداشتن یک قبضه کلت کمری و یک چاقو سراغ زن 
باردار رفت. او با چاقو چندین ضربه به بدن زن جوان وارد کرد و 
گریخت که خوشبختانه زن باردار پس از انتقال به بیمارستان 
از مرگ حتمی گریخت. مأموران پلیس نیز موفق شدند ضارب 
را در خانه‌اش دستگیر کنند. او پس از اعتراف به حمله مرگبار، 
به زندان منتقل شد و قرار است به‌زودی در دادگاه حاضر شود.

تصادفی که جنایت آفرید
تصادف 2خودرو در یکی از 
خیابان‌های غرب پایتخت 
موجب درگیری راننده‌های 
آن شــد که با قتل یکی از 
آنها پایان یافت. به‌گزارش 
همشهری، عصر پنجشنبه 
ششــم دی‌ماه به بازپرس 
ویژه قتل خبر رســید که 
مــردی جــوان حــدودا 

38ساله با ضربات چاقو به قتل رسیده است. پس از اعلام این 
گزارش، تیم جنایی پایتخت در محل حادثه که خیابانی در 
غرب تهران بود حضور یافت. بررسی‌ها حکایت از این داشت 
که مرد 38ساله هدف ضربات چاقو قرار گرفته و پس از انتقال 
به بیمارستان با وجود تلاش کادر درمان جانش را از دست 
داده است. تحقیقات نشان می‌داد که مقتول در حال رانندگی 
بوده که آینه ماشین وی با آینه خودروی دیگری در خیابان 
برخورد کرده اســت. همین تصادف جزئی موجب شــده تا 
درگیری میان 2 راننده شکل بگیرد. این دعوا اما پایان خوشی 
نداشته و یکی از راننده‌های خشــمگین با برداشتن چاقو از 
داشبورد ماشینش به سمت راننده دیگر هجوم برده و جانش 
را گرفته است. متهم به قتل پس از آنکه مقتول خون‌آلود روی 
زمین افتاده از ترس پا به فرار گذاشته است. در این شرایط 
جسد مقتول به پزشکی قانونی انتقال یافت و تیمی از مأموران 
اداره دهم پلیس آگاهی تهران ماموریت یافتند تا با توجه به 

سرنخ‌های موجود عامل قتل را دستگیر کنند.

بسته خبری خارجی

جنایی

خبر خوب

فوتبالیست فداکار مرخص می‌شود
ایــن روزهــا همــه درباره 
فــداکاری ســینا ابــاذری، 
فوتبالیست جوان مازندرانی 
صحبت می‌کنند؛ بازیکن تیم 
زیر 18ساله‌های نساجی که 
در اقدامی شجاعانه جان مادر 
و کودکی را نجــات داد. خبر 
خوب اینکه او با انجام اقدامات 
پزشکی تا حدودی بهبود یافته 

و قرار است امروز )شنبه( از بیمارستان مرخص شود. سینا اباذری، 
درباره این حادثه گفت: خانمی همراه دختر کم سن و سالش از 
پیاده‌رو عبور می‌کردند که ناگهان آنجا ریزش کرد و داخل یک 
گودال سقوط کردند. من با دیدن این صحنه به کمک آنها رفتم. 
اول بچه را بیرون کشیدم و بعد دست خانم را گرفتم که بالا بکشم 
اما زیر پایم خالی شــد و هر دو نفر داخل گــودال افتادیم. مهره 
دوم کمرم آســیب دید و جراحی شدم و قرار است از بیمارستان 

مرخص شوم. 

آموزش

نگهداری حیوانات در آپارتمان 
ساکنان بعضی از آپارتمان‌ها در منزل حیوان خانگی نگهداری 
می‌کنند که در بعضی موارد ممکن اســت این حیوانات باعث 
ایجاد مزاحمت برای سایر ساکنان ساختمان شوند. در این موارد 
همسایه‌ها چطور می‌توانند این مزاحمت را پیگیری و رفع کنند؟ 
مریم مرادی، وکیل دادگستری در این‌باره به همشهری می‌گوید:‌ 
براساس تبصره ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان‌ها، 
نگهداری حیوانات در مشــاعات آپارتمان‌ها مثل راه پله، پشت 
بام و پارکینگ ممنوع است. درخصوص نگهداری حیوانات در 
واحد آپارتمانی، صرفا درصورتی که اقدام همسایه، نوعی تهدید 
علیه سلامت ساکنان باشد یا آنکه نگهداری حیوان باعث سلب 
 آسایش همسایه‌ها شود، امکان شکایت وجود دارد؛ مانند آنکه در

نیمه‌شب صدا‌های نامتعارف از حیوان ایجاد شود. او ادامه می‌دهد: 
در این حالت مدیرســاختمان می‌تواند با تهیه صورتجلسه‌ به 

دادسرای محل مراجعه کند و خواستار رسیدگی قضایی شود.‌

3سال پس از شهادت استوار یاســر طاهری، مأمور کلانتری103 گاندی به‌دست 
گروهی از ســارقان، عامل اصلی این جنایــت در درگیری بــا پلیس به هلاکت 
رسید. به‌گزارش همشهری، شــامگاه 16مردادماه سال1400 گروهی از مأموران 
کلانتری103 گاندی در حال گشت‌زنی در خیابان نلسون ماندلا)بلوار آفریقا( بودند 
که به جوانی که یک کوله‌پشتی روی دوشش بود، مظنون شدند. او با دیدن مأموران 
خودش را به وانتی که آن طرف خیابان منتظرش بود، رساند. در این شرایط استوار 
یاسر طاهری دوان‌دوان خودش را به وانت رساند و موفق شد در لحظه آخر خودش را 
به قسمت بار وانت برساند. درحالی‌که این مأمور وظیفه‌شناس به راننده وانت دستور 
ایست می‌داد، اما او سرعت ماشین را بیشتر می‌کرد تا اینکه در ترافیک مسیر شمال 
به جنوب بزرگراه مدرس راه فرار وانت بسته شــد. با توقف وانت، استوار طاهری از 
قسمت بار پیاده شد‌ و سراغ راننده وانت رفت، اما ناگهان یک پراید مشکی‌رنگ از راه 
رسید و یکی از سرنشینان آن با کلت کمری از پشت 3گلوله به استوار طاهری شلیک 
کرد و همزمان سرنشینان وانت و پراید گریختند. با گذشت 3سال از این حادثه تلخ، 
تیم‌های ویژه پلیس همچنان در تعقیب عامل این جنایت بودند تا اینکه سرانجام به 
اطلاعاتی درباره مخفیگاه قاتل فراری دست پیدا کردند. این شواهد نشان می‌داد که 
او در شهریار مخفی شده است. در این شرایط مأموران تیم عملیات ویژه پلیس راهی 

آنجا شدند و قاتل فراری در درگیری با پلیس به ‌سزای عملش رسید.‌

ســهیل نخســتین‌بار است که 
دستگیر می‌شــود و سابقه‌ای در 
پرونده‌اش ندارد. او خانــواده‌اش را مقصر می‌داند و 
می‌گوید اگر مخالفت‌های آنها نبود، هرگز پایش در 

دنیای تبهکاران باز نمی‌شد.

چرا خانواده‌ات را مقصر سرقت‌هایت 
می‌دانی؟ 

چون آنها سر ناســازگاری و لجبازی با من گذاشتند 
و اجازه ندادند به خواســته‌هایم برسم. من عاشق 
بازیگری هستم و می‌خواستم به دانشکده هنر بروم. 
حتی از نوجوانی بارها کلاس‌های بازیگری ثبت نام و 

در آنها شرکت کرده بودم. اما پدرم مخالف بود.
چرا مخالف بود؟

نمی‌دانم، دلیل خاصی نداشت. پدر من بازاری است و 
دلش می‌خواست حرف، حرف خودش باشد. او دوست 
داشــت بچه‌هایش درس بخوانند و دکتر یا مهندس 
شوند. حتی به خواهرم که عاشق موسیقی بود اجازه 
نداد، هنر و موســیقی بخواند. خواهرم ناچار شــد 
مهندسی عمران بخواند؛ درحالی‌که می‌دانم علاقه 

شدیدی به موسیقی داشت. او یک پیانیست حرفه‌ای 
است، اما پدرم می‌گفت موسیقی نان و آب نمی‌شود. 
درباره بازیگری هم همین نظر را داشت. می‌گفت باید 

درس بخوانی و دکتر شوی.
و تو به‌خاطــر مخالفت‌های پدرت، 

آینده خودت را تباه کردی؟
راستش، من تصمیم جدی گرفته بودم که به دانشکده 
هنر بروم، اما پدرم رفت برای من دفترچه ســربازی 
گرفت و گفت باید بروی خدمت. من هم با او لج و خانه 
را ترک کردم. بعد هم تصمیم گرفتم برای انتقام از او 
دست به خلاف بزنم. فکر می‌کردم حتی اگر دستگیر 
شوم آبروی پدرم می‌رود و او ضرر می‌کند نه من، اما 

اشتباه می‌کردم.
چند مورد سرقت انجام داده‌اید؟

حدود 30سرقت. چون من هر بار جزئیات سرقت را در 
دفترچه‌ام می‌نوشتم.

با موبایل‌های سرقتی چه می‌کردی؟
من که یک ریال هم از ســرقت‌ها نگرفتم. دوستم 
مهران گوشی‌ها را به مالخر می‌فروخت و خرج می‌کرد. 
گاهی هم مرا می‌برد رستوران‌های مختلف و دنگم را 

نمی‌گرفت. من که نیاز مالی نداشــتم، 
هدفم فقط ضربــه زدن به پدرم بود، 
چون می‌دانستم درنهایت گیر می‌افتم.
می‌دانی تو و همدستت 

چطور گیر افتادی؟
بله، می‌دانم.متأسفانه بدشانسی آوردم. 

از بخت بد، مادر یکی از دوســتانمان 
را به‌صورت اتفاقــی طعمه قرار دادیم و 

پسر او از روی ماســک مخصوص‌مان ما 
را شناخت.

چرا حالا ماســک جوکر 
به‌صورت می‌زدید؟

چون علاقه خاصی به جوکر داشتم. فیلم 
جوکر را هم بارها و بارها تماشا کرده بودم. 
دلم می‌خواست روزی در یک فیلم بازی کنم 
که مشهور و جهانی شوم؛ مانند شخصیت 
جوکر. فیلمــی که مخاطبان بســیاری را 
به‌خودش جلب کند و من نیز تبدیل شوم به 
یک سوپراستار، اما خب پدرم اجازه نداد به 

خواسته‌ام برسم.

خانواده‌ام مقصر بودند!گفت و گو

قاتل مأمور کلانتری گاندی کشته شد

تحقیقــات پلیــس آگاهی تهــران برای 
دستگیری عامل اسیدپاشی به زنی جوان در 
تهران آغاز شده است. به‌ گزارش همشهری، 
چند روز پیش مأمــوران پلیس در جریان 
اسیدپاشی در یکی از خیابان‌های تهران قرار 
گرفتند. قربانی اسیدپاشی زن جوانی بود که 
پس از این حادثه به بیمارستان منتقل شده 
بود. این زن در تحقیقات به مأموران گفت: 
در خانه سرگرم انجام کارهایم بودم که زنگ 
در به صدا درآمد. آیفون را برداشتم و زنی را 
دیدم که ماسک بهداشتی به ‌صورتش زده 
بود. وی مدعی شــد که همسایه ماست و 
برای ما غذای نذری آورده است. من هم به 
مقابل در رفتم، اما به محض اینکه در را باز 
کردم، فردی را دیدم که یک دســت لباس 
سیاه به تن داشت و صورتش را با پارچه سیاه 

رنگ پوشانده بود. نمی‌دانم او همان فردی 
بود که از پشت آیفون چهره‌اش را دیده بودم 
یا اینکه چهره‌اش را عــوض کرده بود. فرد 
سیاهپوش به محض باز شدن در محتویات 
بطری‌ای را که در دستش بود به سمت من 
پاشید و من فقط توانستم دستم را جلوی 
صورتم بگیرم که همین باعث شد به‌صورتم 
آسیبی نرسد. وی ادامه داد: فرد سیاهپوش 
بلافاصله فرار کرد و من که از ناحیه دست و 
پا به‌شدت دچار سوختگی شده بودم با فریاد 
از همسایه‌ها کمک خواستم و لحظاتی بعد 
به بیمارستان منتقل شدم. با شکایت این 
زن به دستور بازپرس جنایی تهران، گروهی 
از کارآگاهان اداره آگاهی، تحقیقات برای 
شناسایی و دستگیری عامل یا عاملان این 

اسیدپاشی را آغاز کردند.

پلیس در تعقیب اسیدپاش مرموز

2سارق موبایل قاپ به‌صورتشان ماسک جوکر 
می‌زدند و راهی سرقت می‌شدند. آنها با حمله به 
زنان و دختران گوشی آنها را سرقت می‌کردند، 
اما در آخرین سرقت مرتکب اشتباهی عجیب 
شدند. به گزارش همشــهری، از چندی قبل 
گزارش موبایل‌قاپی‌های ســریالی در تهران به 
پلیس آگاهی اعلام شد. آنطور که مالباخته‌ها 
می‌گفتند، ســارقان 2جوان موتورسوار بودند 
که در خیابان‌های خلوت به آنها حمله کرده و 
گوشی‌شان را قاپیده بودند، اما نکته عجیب اینکه 
هردو ســارق در جریان سرقت‌هایشان ماسک 

جوکر به‌صورت داشتند. در این شرایط تیمی 
از مأموران پلیس آگاهی تهران جست‌و‌جو برای 
شناسایی و دستگیری ســارقان عجیب را آغاز 

کردند تا اینکه اتفاق عجیبی رخ داد.

چند روز قبل زنی میانســال به همراه پسرش 
قدم در اداره آگاهی تهران گذاشتند و گفتند 
کــه جوکرهای ســارق را می‌شناســند. زن 
میانســال توضیح داد: چند روز قبل در یکی 
از خیابان‌های مرکز تهران در حال خرید بودم 
که موبایلم زنگ خورد. تلفنم را جواب دادم و 
در حال صحبت بودم که یک موتورســیکلت 

با 2 سرنشــین به من نزدیک شد. یکی از آنها 
گوشی مرا قاپید و وقتی برگشتم و به چهره‌شان 
نگاه کردم، ترسیدم، هردو سارق ماسک جوکر 
به‌صورت داشــتند. آن روز به خانه برگشتم و 
موضوع سرقت را برای خانواده‌ام تعریف کردم. 
پسرم با شنیدن حرف‌هایم گفت که سارقان را 
می‌شناسد. او توضیح داد که چند روز قبل به 
خانه یکی از دوستانش رفته و در اتاق او با ماسک 
جوکر مواجه شــده اســت. وقتی از دوستش 
سهیل پرسیده که چرا ماسک جوکر خریده، او 
مدعی شده که علاقه شدیدی به فیلم جوکر و 
شخصیت آن دارد، اما بعدا پسرم فهمیده بود که 
سهیل در کار سرقت است و حالا حدس ما این 

است که سهیل سارق موبایلم است.

با اظهارات این مادر و پسر، سهیل 20ساله 
توسط مأموران اداره آگاهی تهران دستگیر 
شد. او هرچند اصرار بر بی‌گناهی داشت، اما 
وقتی شواهد را علیه خود دید، راز سرقت‌های 
سریالی‌اش را فاش کرد. او گفت با همدستی 
دوستش مهران، نقشه سرقت‌های سریالی را 
کشیده‌اند و با استفاده از ماسک جوکر، دست 
به موبایــل قاپی زده‌اند. با اعتراف ســهیل، 
مأموران، همدست وی را دستگیر کردند و 
هر دو با قرار قانونی و انجام تحقیقات بیشتر 
در اختیار مأمــوران اداره آگاهی تهران قرار 

گرفتند.

الهه فراهانیگزارش
روزنامه‌نگار

آخرین طعمه دزدان موبایل‌قاپ، یک زن آشنا بود

اشتباه عجیب، جوکرهای سارق را گیر انداختاشتباه عجیب، جوکرهای سارق را گیر انداخت

دستگیری سارق باکس‌های موتورسیکلت
سرکلانتر هفتم پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری سارق سابقه‌دار باکس‌های موتورسیکلت‌ها در تهران 
خبر داد. به‌گفته سرهنگ حسین مافی، این سارق باکس‌های موتورسیکلت‌ها را زمانی که صاحبان آنها برای 

تحویل بار موتور را رها می‌کردند، سرقت می‌کرد و تاکنون به 10فقره سرقت اعتراف کرده است.

3قربانی در انفجار مرگبار
انفجار و آتش‌ســوزی در خانه‌ای در یزد جان 3نفر را گرفت و موجب مصدومیت 6نفر دیگر شــد. این حادثه 
ساعت 2 بامداد دیروز )جمعه( در خانه‌ای واقع در خیابان کاشانی یزد رخ داد و به‌دنبال آن گروه‌های نجات و 

امدادرسانی خود را به محل حادثه رساندند. علت وقوع حادثه در دست بررسی است.
انتظامی

حادثه

طعمه آشنا
 

حل معما


